
چند شعر كوتاه از 
محمدشریف سعیدی

شعر معاصر افغانستان

پیش از قیامت
پل سوخته ا ی هست

با مردمانی از مو باریک تر
نگاه هایی از شمشیر تیزتر

قریه به قریه گشته ام
حقیقت

دختر جوانی است
که شبانه گریخته

در صف نانوایی
می ایستی

و نان ها می سوزند

جز داغ، چیستی؟
با آن که سیب داری

در باغ نیستی

از پشت کرکره
دیدم به سوی ماه

یک گور راه راه

در ساحل گرم
یک مشت سرمه ریگ را

در هوا می گیرم
زمان مشتم را وا می کند

سنجابی
از درخت بالا می رفت

از این شاخه به آن شاخه می پرید
حالا

حلزونی
به سختی از یک عصا بالا می رود

زنانه دوز بودم در تهران
حالا

قایق بادی را می دوزم
وسط آب های یونان

تاریخ می خوانم
تاریخ

زمان گذشتۀ نقلی است

هر بار به گیسویت نگاه می کنم
یک خوشۀ انگور

در دهانم آب می شود

هزار درخت
قندیل به دست گرفته 
تا گرگی در برف بدود

سنگی از سیارۀ دور
به زمین می رسد

چگونه من به تو نرسم
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1
این گونه هیچ گاه پریشان نبوده ام

مستوجب نبودنش این سان نبوده ام
بگریخت چون پرندۀ دل تنگ... دلبری 

کز او به صد دلیل گریزان نبوده ام
می کرد ادعا که حل ام می کند... چه زود 

دریافتم که آن قدر آسان نبوده ام
عمرِ حرام می گذرانم که شام هاست 

بر سفرۀ صدایش مهمان نبوده ام
وقتی کبوتران لبش بال می زدند

آری در آن مجال من انسان نبوده ام
همواره بود روزنه ای! هرگز این چنین

با روزگار، دست و گریبان نبوده ام
***

هر لحظه حیرت دگر استی... به هیچ حال
چون موقع نگاه تو حیران نبوده ام

این گونه هیچ گاه... مرا پیش خود بخواه!!! 
از چارسوی خویش هراسان نبوده ام

2
بسیار شد ادامۀ از ما بریدنت

بی من چگونه می گذرد آرمیدنت
می ساختم صدای تو را سبز با غزل

چیزی اگر نداشته ام وقت دیدنت
ما و سکوت، سوخته بودیم از آن ستم
حالا که است کُشتهٔ گپ ناشنیدنت؟!
باران چه نسبتی به تو دارد که ناگهان

دیوانه می شود دل باغ از رسیدنت
در ذهن دشت، خاطره های خجسته ماند

از آهوان چشم تو و از رمیدنت
تو آن پرنده ای که درختان به هر کجا

فریاد می زنند زمانِ پریدنت
تو آن شمالکی که سراسیمه می شود

احساس بی قرارشدن از وزیدنت
تو آن ستاره ای که لبِ برکه تا سحر

مهتاب می نشست به شرم از دمیدنت
***

چون بادها که از پی برگی رها شوند
بیهوده بود زحمت از یاد بردنت

3
سایه سار گیسویت، چاشت های تابستان

خلوت عجیب کیست آن بهشت بی پایان؟
می دهد خیالت نیز، این ملول از خود را
ذوق زندگی بر سر، شور تازگی بر جان

مانده ام جدا از تو ای نسیم آرامش
مثل موج، بی طاقت؛ مثل باد، سرگردان

جان من به لب می شد وقت قصه های تو
نام من چو می آمد روی آن لب لرزان
سعی می کنی باشم کُشتۀ ستم هایت

بی خبر که لبخندت می کُشد مرا آسان

سه شعر از وهاب مجیر
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حکایت دل تنگی یک عابر

می خواهم بازگردم به چیزهای همگانی
به آب، به نان، به یک آواز و چند گل سرخ
خورخه لوییس بورخس

خزان با من زاده است
آن گاه که پدرم آیه های خون رنگ در گوشم فرومی خواند

و هرگز ندانســت چرا »پل سرخ«)1( از خون مادرم نام بردار گشته 
است

آمده بودم از سربازهای عاشقی بگویم
که از دریچه  های تانک

دختران چوپان را آواز می دادند
ولی هر ثانیه، آبستن رؤیایی بود پا به ماه

یا سقط شده در ناکجا

نابه هنگام شبی
فرخنده  شهرِ نازپروردم در خون نشست

و نگاهم در کوچه های »چِنداوُل«)2( تا »پلِ چرخی«)3( پریشان 
شد

دریغا دریغ
کتاب عتیق نگون بختی این ایل سراسر عشق

سیزده رکعت ورق خورد
و هر بار، »یهودا«یی چرکین سیرت و صورت

ما را به هم آغوشی با رؤیاهامان فروخت
ضمیرهای سرگردانِ »من«، »او«، »ما«

افتادیم زیر پای رجّاله گانی که دستان شان بوی خدا می داد

هَزاره هاست بر دوش می کشم پاره های تنم را از جاده های متروک 
»کابل«

تا برج های بی قرار »تهران« 
تا کوره پزخانه های کبود »کاشان« 

تا سنگ فرش های مستانۀ »اصفهان«
تا بناهای سیمانی »مشهد« و سدهای سرشار »خوزستان«

قرن هاست آواره ام همچون »هیرمند« هراسان
در امام باره های)4( تاریک »کویته«
در مدرسه های مشوّش »پیشاور«

در کمپ های مبهم »یونان«
در هات داگ فروشی های سگی »لندن«

در مرزهای شیطانی »شینگِن« و سواحل غمگین »سیدنی«

می خواهم بگریزم از این زمستان های سیاه
می خواهم بازگردم به آوازهای سرخ »خرابات«)5( 

می خواهم در »دارالامان«)6( قدم بزنم دوشادوش »ملکه ثریا«)7( 
می خواهم استخوان های تاریکم را از »دِهمَزَنگ«)8( بیرون بکشم
می خواهم نام  زیبارویان ناکام جهان را روی کوچه  پس  کوچه های 

میهنم بگذارم
شاید این وطن، وطن بشود

1392/1/20

1( پل قدیمی روی کابل رود در غرب کابل
2( محله ای قدیمی در مرکز کابل که آغازگر نخستین قیام مردمی بر ضد دولت کمونیستی 

افغانستان در سال 1358 بود.
3( زندانی در شرق کابل

4( امام باره: تکیه خانه
5( محله ای قدیمی در کابل که سکونت گاه اهل هنر و موسیقی بود و در جنگ های داخلی 

مجاهدان در دهۀ 1370 خورشیدی ویران شد.
6( کاخ ســلطنتی در غــرب کابل کــه در جنگ هــای داخلی مجاهــدان در دهۀ 1370 

خورشیدی ویران شد.
7( بانو ملکه ثریا طرزی، همسر امان الله خان و بنیان گذار اصلاحات اجتماعی برای زنان 

در آغاز سدۀ 1300 خورشیدی
8( زندانی در مرکز کابل   

یک شعر از صادق دهقان
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1
تو را نه چشم به راه رودخانه ها دیده ام

نه ابرهای سیاه 
نه ماه می تواند بالا بیاورد تو را

نه خورشید پایین
تو زیبایی

هرچند هیچ کس برایت دعای باران نخوانده است
و باد ها هر روز 

زیر توفان های شن، زنده به گورت می کنند
تو زیبایی 

آن قدر که تنها کبوترهای چاهی می دانند
نشانی ات کجاست
تنها خاک می داند

خدایت کیست
تو  برکه ای هستی بی نام

در دل کویر
که اقیانوس های بزرگ 
به آن حسودی می کنند

چهار شعر از حسین رضایی

2
تفنگ چوبی ام را زمین می گذارم

هواپیماهای کاغذی ام
جیب هایم را خالی می کنم

از گچ های سفید
این جنگ بزرگ تر از آن است

که پشت میزهای مکتبی سوخته
بتوان با آن صلح کرد

از سنگرم بیرون  می آیم
و با اولین جاده

اولین تک تیرانداز
به سرزمینی دور می گریزم

3
زیبایی تو

تنها چراغی بود در شهر
که از ترس بمباران
خاموش نشده بود

4
روی زمین، آجر

یک  کیسۀ سیمان بودی
که از آسمان خراش ها بالا می رفت

حالا اما کوهی هستی بلند
در اعماق دریا

که تنها نهنگ ها می توانند
فتحش کنند
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